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 معضل پسماندهای پزشکی 
ادامه دارد

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
تهران ضمن اشــاره به این‌که ســرانه تولید 
پســماند در تهران رو به رشد اســت، اظهار 
کرد: در حــال حاضر بی‌خطرســازی و دفع 
پسماندهای پزشــکی صد در صد مورد تایید 
محیط زیست نیســت ولی اگر اقدامات فعلی 
برای بی‌خطرسازی و دفع این پسماند صورت 

نگیرد وضعیت آن‌ها خطرناک‌تر می‌شود.
کیومرث کلانتری با بیان این‌که مسئولیت 
مدیریت پسماندهای پزشکی با دانشگاه‌های 
علوم پزشکی است، اظهار کرد: در حال حاضر 
قــراردادی بین شــهرداری و دانشــگاه‌های 
علوم پزشــکی وجود دارد و بر اساس تعرفه‌ای 
که شــورا تعیین کرده اســت، شــهرداری 
پســماندهای پزشــکی را تحویل می‌گیرد و 

آن‌ها را مدیریت می‌کند.
مدیریتــی کــه در حــال حاضــر برای 
پسماندهای پزشکی در سایت آرادکوه انجام 
می‌شود، ناقص است. پســماندهای پزشکی 
پس از بی‌خطرسازی در بیمارستان‌ها به‌طور 
صد در صد بی‌خطر نمی‌شــوند ولی این اقدام 
برای آن‌که خطری بهداشت عمومی را تهدید 

نکند لازم است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
تهــران ادامــه داد: هرچنــد کــه مدیریت 
پســماندهای خطرنــاک پزشــکی به‌طور 
صددرصــد اصولی نیســت ولی  بــا فرآیند 
بی‌خطرسازی این پسماندها در بیمارستان‌ها 
و دفع توســط شــهرداری دغدغه ما در مورد 
پسماندهای عفونی پزشکی کمتر شده است. 
پســماندهای پزشــکی معمولا بهترین مواد 
بــرای بازیافت را دارند و اگر مدیریت نشــوند 
»کتفی‌«ها از این پســماندها بــرای بازیافت 
استفاده می‌کنند که می‌تواند بسیار خطرناک 
باشد، ولی خوشــبختانه در حال حاضر با دفع 
توسط خاک و آهک این کار صورت نمی‌گیرد.

    
صفر شدن تلفات جاده‌ای 

محال است

ســردار محمد حســین حمیدی، رییس 
پلیس راه راهور کشور درباره حوادث جاده‌ای 
که در ناوگان اتوبوس‌رانی در اختیارِ اردوهای 
دانش‌آموزی رخ می‌دهد، گفــت: این ناوگان 
مجهز‌ترین ناوگان است و بیشترین کنترل‌ها 
روی آن اعمال می‌شود، اما خطای انسانی بعضا 

به رانندگان بر می‌گردد. 
گاهــی اوقات دلایــل فــردی مانند عدم 
اســتراحت و خواب‌آلودگی راننده باعث بروز 
حوادث می‌شــود. ســازمان‌ها و مسئولان با 
انتخاب صحیح رانندگان باید حوادث رانندگی 

را به حداقل برسانند. 
در یک دهه اخیر با اقداماتی که انجام شده، 
آمار تلفات جاده‌ای کاهش پیدا کرده اســت، 
اما صفر شــدن این آمار تقریبا می‌توان گفت 
از محالات اســت، هرچند که جزو آرزوهای 
ماســت. کاهش تلفات و حوادث و هم‌چنین 
افزایش ایمنی جزو دســتور کار سازمان‌ها و 
دســتگاه‌هایی اســت که در این زمینه نقش 
دارند.  رییس پلیس راه راهور کشور در خصوص 
اقدامات آموزش‌وپرورش برای کاهش تلفات 
جاده‌ای اردوهای دانش‌آموزی گفت:آموزش و 
پرورش بعد از حادثه شیراز که در سال گذشته 
اتفاق افتاد، متوجه شد که برگزاری بسیاری از 
اردوهای برون‌شــهری و خارج از استان برای 
دانش‌آموزان ضرورتی ندارد. هم‌چنین ساعت 
حرکت این اتوبوس‌ها باید منظم باشــد و در 
مبدا باید کنترل‌هایی را به‌صورت دقیق و ویژه 
انجام شود. این‌ها اقداماتی است که باید همه 
ســازمان‌ها انجام دهند تا حوادث جاده‌ای به 

حداقل برسد. 

از گوشه و کنار
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آذر فخری، روزنامه‌نگار

خاطره اول
در کلاس دانشگاه هستیم و استاد 
روان‌شناسی، از ما می‌خواهد در جمع 
همکلاســی‌ها قول بدهیم کــه برای 
یک‌ماه آینده چه کار می‌توانیم بکنیم 
و آن کار را حتما انجــام دهیم. در واقع 
از مــا می‌خواهد در جمع دوســتان و 
همکلاسی‌ها، یک قول محکم بدهیم 

و به آن پای‌بند بمانیم. 
دختــر نازنین کلاس‌مــان، مینو 
می‌رود جلوی کلاس و کنار میز استاد 
می‌ایستد، دست‌هایش را در هم قفل 
می‌کند و بــا دلخــوری می‌گوید: من 
قول می‌دم که در یک ماه آینده کتاب 
بخونم. اســتاد می‌پرسد: چند تا کتاب 
مینو؟ مینو با تعجب و با دهــان باز به 
استاد خیره می‌شود. من و من می‌کند 
و خیلی صادقانــه می‌گوید: ده صفحه! 
همه ما تعجب می‌کنیم. استاد از جایش 
برمی‌خیزد، دوری در کلاس می‌زند و به 
تک‌تک ما نگاه می‌کند و می‌گوید: خوب 
من صداقت مینو رو تحسین می‌کنم. 
اولین بــاره که یکی از دانشــجوهام به 
کتاب‌نخوانی اعتــراف می‌کنه. و رو به 
مینو می‌گوید: باشه مینو، با همین ده 

صفحه‌ای که قول دادی شروع کن.
خاطره دوم 

دوستی درباره برادرزاده‌اش می‌گوید 

که تازه دیپلم گرفته و چون نمی‌خواهد 
وارد دانشگاه شود و دنبال کسب و کار 
است، از او خواسته برای مطالعه کتاب 
معرفی کنــد. این دوســت می‌گوید: 
خوب من با در نظر گرفتــن این‌که او 
پسری هجده نوزده ساله است و به هر 
حال 12 سال درس خوانده، کتاب‌های 
مناسب جوانان از جمله چند رمان خوب 
به او معرفی کردم و حتی برایش خریدم. 
برادرزاده، با دیدن کتاب‌ها و حجم‌شان، 
به خاله خود گفته بود: من که تا به حال 
کتاب غیر درســی نخوانده‌ام، به نظرم 
بهتر اســت، از کتاب‌های گروه سنی 
»الف« شروع کنم. دوســت ما، هاج و 
واج مانده بود که بــه برادرزاده عزیزش 

چه بگوید!
ما و کتاب‌خوانی

دکترمرتضی منادی، عضو هیئت 
علمی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه 
الزهرا می گویــد: ســرانه مطالعه در 
کشورهای پیشرفته و به اصطلاح جهان 
اول، به مراتب بیشتر از کشورهای جهان 
سوم و فقیر جهان است. به همین خاطر، 
رونق و پیشرفت مراکز علمی و آکادمیک 
آنان را می‌توان مدیون کتاب و فرهنگ 
کتاب‌خوانی دانســت. با وجود آن‌که 
ایران، یکی از کشورهای با ضریب رشد 
در تربیت مهندسان و دانش آموختگان 
رشته‌های علوم انسانی و پزشکی است 
و یکی از با سوادترین کشورهای جوان 
خاورمیانه و حتی آسیا به شمار می‌رود، 
اما ایرانیان هنوز در هجدهمین ســال 

قرن بیســت و یکم، با اکراه به مطالعه و 
خرید کتاب نگریسته و جایگاهی برای 

آن در اقتصاد خانوار قائل نیستند.
امروزه علم جامعه‌شناسی پای خود 
را به گستره مهم فرهنگی کتاب و مطالعه 
باز کرده و می‌توان از جامعه‌شناســی 
مطالعه و کتاب‌خوانی به‌عنوان شاخه 
علمی نام برد که بر شناخت کم‌ و کیف 
مطالعــه در میان گروه‌هــای جامعه 
متمرکز شده و به‌بررسی نقش عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی و ... و 
روند مطالعه در اشکال مختلف فردی و 
جمعی می‌پردازد. جامعه‌شناسان بر این 
اعتقادند که کتاب و کتاب‌خوانی جزء 
مهمی از رشد فرهنگی است که به تبع 
آن فرایند توسعه ملی را فراهم می‌کنند، 
بنابراین هرتحول و جهش مطلوبی در 
پرتو رشد فرهنگی حاصل می‌شود. در 

واقع میزان کتاب‌خوانی در کشــورها 
بسته به فرهنگ و تاریخ آن‌ها متفاوت 
است و در کشــورهای پیشرفته درصد 
قابل توجهی از مردم به کتاب و مطالعه 
گرایش دارند. لذات تغییرات اساسی و 
بنیادین در هرجامعه وابستگی کاملی 
به وجود نهادهای فکری و فرهنگی آن 
جامعه دارد. دکتر منادی اضافه می‌کند: 
بیش از ۱۰ میلیون نفر از جامعه ایران یا 
بی‌سواد هستند یا در حد ۱-۲ کلاس 
ســواد دارند. درصد زیــادی از جامعه 
ایران را با سوادها به‌خصوص در سنین 
جوانی تشکیل می‌دهند. اما این ملت 
پیشرو، هم‌چنان یک خصلت بد دارند: 

کتاب نخوانی. 
آمار کتاب‌خوان‌ترها

میزان مطالعه در کشورهای مختلف  
بر اساس ساعت  به این ترتیب است:

۱- هنــد  ۲-تایلنــد    ۳-چیــن  
۴-فیلیپین     ۵-مصــر   ۶- جمهوری 
چک  ۷-سوئد    ۸-فرانسه    ۹-مجارستان   
۱۰-عربستان سعودی ۱۱-هنگ کنگ  
۱۲-لهستان   ۱۳-ونزوئلا    ۱۴-افریقای 
جنوبی   ۱۵-اســترالیا     ۱۶-اندونزی    
۱۷-آرژانتین   ۱۸- ترکیه     ۱۹-اسپانیا     
۲۰- کانادا     ۲۱-آلمــان    ۲۲-ایالات 
متحــده  ۲۳- ایتالیــا    ۲۴-مکزیک   
۲۵-انگلستان   ۲۶-برزیل      ۲۷- تایوان     

۲۸- ژاپن    ۲۹- کره جنوبی.
آمار نشر در جهان 

کشورهایی که بیشترین آمار انتشار 
کتاب را در جهان دارند:

در این لیســت از اطلاعات انجمن 
IPA( و  لمللــی ناشــران ) بین‌ا
اطلاعات ســازمان آموزشــی، علمی 
و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد 
)یونســکو( استفاده شــده است. این 
آمار به طور خاص تعــداد کتاب‌های 
کاغــذی، کتاب‌هــای الکترونیکی و 
 یا کتاب هــای صوتی منتشرشــده را 

مشخص نمی‌کند.
بر اساس این آمار چین با ۴۴۴ هزار 
در مقام نخست، ایالات متحده با ۳۰۴ 
هزار و ۹۱۲ در مقام دوم، انگلســتان با 
۱۸۴ هزار در مقام سوم، روسیه با ۱۰۱ 
هزار و ۹۸۱ در مقام چهــارم، آلمان با 
۹۳  هزار و ۶۰۰ در جایگاه پنجم، هند 
با انتشــار ۹۰ هزار در مقام ششم، ژاپن 
با انتشار ۸۲ هزار و ۵۸۹ در مقام هفتم و 
اسپانیا با انتشار ۷۶ هزار و ۴۳۴ در مقام 
هشــتم قرار دارند. بر اساس اطلاعات 
یونسکو بیشــترین تعداد کتاب‌های 
منتشرشده ســالانه مربوط به چین، 
ایالات متحده و انگلســتان است. این 
اطلاعات حاصل جمع‌آوری اطلاعات 
از ۱۲۳ کشــور جهان بین ســال‌های 
۱۹۹۱  تا ۲۰۱۵ است و آخرین میزان 
مشخص‌شده نشر ســالانه حدود ۲.۲ 
میلیون کتاب اعلام شده است. این آمار 
بر اساس کشورها در قاره‌های مختلف 

نیز ارائه شده است.

پیتزا بهتر است یا کتاب؟
دکتــر منادی هــم یــک خاطره 
دارد: خرداد ماه 1390، برای شــرکت 
در کنگره‌ای در یونســکو بــه پاریس 
رفتم. در مقابل شعبات یکی از بانک‌ها 
ماشینی را دیدم؛ کامیون کوچکی که 
به یک کتابخانه ســیار تبدیل شده بود 
و پله‌هایی موقت در مقابل دربی که در 
کنار آن تعبیه شده بود تا افراد به راحتی 
به درون آن بروند. این کتابخانه ســیار، 
مملو از قفسه‌های کتاب و سی دی فیلم 
و موســیقی بود. وقتی از مســئول این 
کتابخانه سیار پرسیدم به کدام ارگانی 
وابسته هســتند، در پاسخ گفت شعبه 
مرکزی بانک جهت صرفه‌جویی در وقت 
و رفاه حال کارمندان هر دو هفته یک بار 
با اطلاع قبلی در مقابل شعبه‌هایی قرار 
گذاشته تا به نیازهای آنان پاسخ بدهیم. 
ضمنا در صورت تقاضای کتاب خاصی 
اگر در انبار یا کتابخانــه مرکزی ثابت 
داشته باشیم، در روز معین همراه آورده 
در غیر این‌صورت کتاب مورد نظر را تهیه 
خواهیم کرد. مسئول کتابخانه می‌گفت 
البته در تلاش هستیم تعداد خوانندگان 
خود را نــه تنها افزایــش بدهیم بلکه، 
سطح شناخت و دانش آنان را با معرفی 
کتاب‌هایــی ارتقا بدهیم. بی‌حســاب 
نیست که در اتوبوس‌ها و مترو های این 
کشور، همیشه شاهد مطالعه افراد این 
جامعه هســتیم. اما برای ما، مطالعه نه 
در اولویت مردم اســت و نه در اولویت 
نهادها و سازمان‌ها، چه برسد به یک بانک 
خصوصی. من بارها دیــده‌ام که فردی 
وقتی قیمت کتاب را دیده، آن‌را با قیمت 
یک پیتزا مقایسه کرده و به همین دلیل 
کتاب، به نظرش گران آمده و از خریدن 

کتاب منصرف شده.
مطالعه؛ کمیت یا کیفیت

ناصر فکوهی معتقد اســت: سرانه 
مطالعه که دائما می‌بینیم به آن اشــاره 
می‌شــود یکی از ابزارهــای کمی و نه 
چندان قابل اعتماد چه برای بررســی  
مطالعه »خام« افراد، یعنی بدون در نظر 
گرفتن محتوای مطالبی که می‌خوانند 
و چه به‌خصوص برای  سنجش و ارزیابی 
کیفیت مطالعه آن‌ها اســت. بنابراین 
این‌که مثلا گفته می‌شود »ما ایرانی‌ها 
سه دقیقه در روز مطالعه می‌کنیم« یا »در 
فلان کشور توسعه یافته یک ساعت در 
روز مطالعه می‌شود« هم از لحاظ کمی،  
مباحثه بی‌پایه‌ای است و هم به‌خصوص 
از لحاظ محتوایی. این‌گونه مباحث نیاز به 
مطالعات و کار  دقیقی دارد که با این‌گونه 
تحقیقات پیمایشی  ســطحی‌نگرانه، 
آن‌هم در کشــوری مثل ایران که اصولا 
به این‌گونه تحقیقات به دلایل بی‌شمار 
نمی‌توان اعتماد کــرد، معنایی ندارد. 
از لحاظ کیفی، مطالعات بــاز هم باید 
عمیق‌تر باشند،  در یک معنا، این‌که کسی 
ســه دقیقه در روز بخواند یا یک ساعت 
به خودی خود  چیــزی را جز در  مهارت 

»خواندن به مثابه یک مهارت فیزیکی- 
شناختی« تغییر نمی‌دهد، البته شکی 
نیســت که با بالا رفتن قابلیت »سواد« 
در خواندن و نوشتن، می‌توان بسترهای 
بهتری برای  ارتقا فرهنگ داشت اما نباید 
از یاد برد که خواندن و نوشتن بیهوده و یا 
مطالعه و نوشتن مطالبی که ذهن را دچار 
تخریب کنند، بهتر از ننوشــتن نیست. 
مطالعه و نوشتن در چنین مواردی مثل 
آن است که یک فرد که نیاز به تغذیه دارد 
به جای خوردن غذای مناســب ، غذای 
فاسد بخورد با تمام پی آمدهایش.  توجه 
به سخنان دکتر فکوهی بسیار لازم است:  
اشــکال مطالعه در جهان به سرعت در 
حال تغییرند. امروز کتاب‌های کاغذی 
به دلایل زیســت‌محیطی و هم‌چنین 
اقتصادی در حال  از میان رفتن هستند 
و می‌توان پیش‌بینی کرد که این کتاب‌ها 
تا چند دهــه دیگر به اجناســی عتیقه 
یا  لوکس تبدیل شــوند، مثل صفحات 
بزرگ گرامافون یا کاست‌های موسیقی 
و ویدیویی. جهان تغییر می‌کند. امروز  
در فرهنگ  میلیون‌ها و شاید بتوان گفت 
میلیارد ها رسانه در چرخش است : تعداد 
کالاهای فرهنگی بی‌اندازه هســتند. 
فرایندهای اندیشه لزوما از خلال  کنشی 
به نام مطالعه که ما قرن‌ها می‌شناختیم 
عبور نمی‌کند، بلکه تمام دستگاه‌های 
حسی انســان‌ها از بویایی و شنیداری 
و چشایی و بســاوایی را به کار می‌گیرد. 
بنابراین انقلاب اطلاعاتی در حال زیر و 
رو کردن همه‌چیز است. در چنین حالتی 
ما هنوز در بند این هستیم که چند عنوان 
کتاب منتشر شــده و پر فروش‌ترین و 
کم‌فروش‌ترین کدام بوده و »اســاتید« 
درباره ایــن و آن کتاب چــه گفته‌اند و 
روزنامه‌ها چه نوشته‌اند و  آیا مجوز خواهد 
گرفت یا نه. این  سخنان گویای آن است 
که  ظاهرا ما در ســیاره‌ای دیگر زندگی 
می‌کنیم، آن هــم در دو قرن پیش! هر 
چه زودتر از این خواب بیدار شــویم به 
نفع‌مان اســت. به‌ هر حال بیداری هر 
وقت اتفاق بیفتد بایــد مهارت‌ها را یک 
به یک بیاموزیم، بفهمیم جهان چیست 
و چگونه کار می‌کند، اندیشــه چگونه 

حرکت می‌کند. 

جهانی شدن، مطالعه و تاکید بیهوده بر کمیت و اعداد

دیوار کتاب‌خوانی هم‌چنان کوتاه است

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

در کنار بحران آب، مســائل زیست محیطی، 
اشتغال، بیکاری و بی‌اعتمادی مردم به مسئولین 
یکی دیگر از بحران‌های مهمی که عصر حاضر با آن 
دست به گریبان است، »بحران میانسالی و مساله 
بازنشستگی« است. درواقع »بازنشستگی« یکی 
از مراحل اجتناب‌‌ناپذیر فرایند زیست‌شناختی 
زندگی اســت که با رســیدن به یــک محدوده 
سنی خاص در دوران ســالمندی آغاز می‌شود. 
بنابر تعریف ســازمان بهداشــت جهانی دوران 
»ســالمندی« با عبور از مرز 60 سالگی به عنوان 
سرنوشتی محتوم که یک روزی همه افراد جامعه 
با این مرحله از رشــد و تحول روبرو می‌شــوند، 
برهه‌ای از حیات محسوب به حساب می‌آید که 
در ایران در حدود سنین 65 تا 70 سالگی پدیدار 

می‌شود. تحقیقات درحوزه آسیب‌شناسی نشان 
می دهد بسیاری از افراد »بازنشستگی« را برهه‌ای 
از گستره عمر تصور می‌کنند که باید در این دوران 
به یک مرخصــی دائمی بروند و خانه‌نشــینی را 
برگزینند؛ اندیشــه این افراد آن است که کارایی 
و توانمندی ســابق در انجام فعالیت‌های روزانه 
را ندارند و نمی‌توانند نیروی مفید و ارزشمندی 
برای خانواده و جامعه خود باشند. برای این دسته 
از افراد دورنمای بازنشستگی بسیار ناخوشایند و 
بیم‌آور است؛ این اشخاص با بالا رفتن سن و وارد 
شدن به محدوده سنی سالمندی و بازنشستگی 
دچار تشویش و ترس از آینده می‌شوند. درحقیقت 
یکی از نشخوار‌های ذهنی مهمی که این دسته از 
عزیزان ساعات طولانی‌ از روزبا آن درگیر هستند 
ناکافی بودن عواید بازنشستگی برای تهیه مخارج 
زندگی است؛ ترس دایم بازنشستگان آن است مبادا 
حقوق آنها کفاف هزینه‌هایشان را ندهد و شرمنده 

خانواده، همسر و فرزندان خویش شوند. درواقع فرد 
با بازنشستگی موقعیت شغلی-اجتماعی خود را از 
دست می‌دهد، و بالطبع ترس دارد که زیر فشار‌های 
ناشی از نا‌بسامانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور 
مبادا با بحران مالی مواجه شود.  ازاینرو روانشناسان 
براساس نتایج یافته‌های تحقیقاتی بیان کرده‌اند 
یکــی از مهمترین بحران‌های افراد بازنشســته 
در کنار نگرانی‌های مالی، تغییر در فعالیت‌های 
روزانه آنان در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی 
و اقتصادی می‌باشــد. البته مشکلات عاطفی و 
روحی، تغییر روابط و مناسبات زناشویی، نگرانی 
از افزایش ساعات استراحت، ترک عادات روزانه، 
احساس مضاعف انزوا، افسردگی و احساس پوچی 
نیز از دیگر دغدغه‌هایی اســت که افراد در دوران 
بازنشستگی-سالخوردگی با آنها درگیر هستند. 
آنها بطور دائم با این دلمشغولی‌ دست‌و‌پنجه نرم 
می‌کنند که شــاید نتوانند در خانه ماندن‌های 

طولانی مدت را تحمل کنند و یا اینکه شاید نتوانند 
مشکلات مالی این دوران را هضم نمایند؛ درواقع 
همین وسواس‌های فکری که بطور پیوسته با آنها 
درگیر هستند موجبات تنیدگی و فشار‌های روانی 
بی‌شماری را برای آنان فراهم می‌کند. درنهایت 
مجموعه این عوامل همگی دســت به دست هم 
می‌دهند تا آنها بطور کلی میل به زندگی و زنده 
ماندن را از دســت بدهند. پیرو مطالب ذکر شده 
روانشناسان بر این باورند مهمترین و برجسته‌ترین 
مشکل عاطفی افراد بازنشسته، افسردگی است 
که فرد بدلیل تغییر در نحوه رسیدگی به اعضای 
خانواده و فرزندان، عــدم هماهنگی با تغییرات 
بوجود آمده و همچنین کاهــش توانمندی در 
وضعیت ســامتی، خود را فردی زبــون و از کار 
افتاده تجســم می‌کند. ازاینرو روانشناسان به 
افرادی که در آستانه میانســالی و ورود به دنیای 
بازنشستگی هســتند تاکید می‌کنند قبل  ازپا 
گذاشتن به این مرحله جدید از زندگانی، حتما 
از لحاظ ظرفیت‌های روحی و روانی آمادگی‌های 
لازم را برای مواجهه با این دوران کســب نمایند. 
این عزیزان می‌توانند بــا پروراندن افکار مثبت 

درباره وضعیت جدید خویــش، انگیزه و روحیه 
امیدواری را در جریان حیات خویش تقویت کنند 
تا به این ترتیب از افســردگی و احساس انزوای 
دوران سالمندی پیشــگیری نمایند. باتوجه به 
مطالب مطرح شده بطور خلاصه می‌توان گفت 
»سالمندی و بازنشســتگی« نیز همچون سایر 
مراحل رشدی-تحولی به عنوان یکی از دوران‌های 
اجتناب‌ناپذیر فراخنای زندگی محسوب می‌شود؛ 
ازاینرو روانشناسان توصیه می‌کنند افراد به فراخور 
شدت ترس‌ها و دغدغه‌هایی که در این مرحله از 
رشد تجربه می‌کنند، می‌توانند درباره احساسات و 
احوالات درونی خویش نسبت به این تحول بزرگ 
با روانشناســان مجرب و کارآزموده به صحبت 
بپردازند، تا با بهره‌مندی از مساعدت‌های دلسوزانه 
و حرفه‌ای متخصصان و همچنین روی‌آوردن به 
داشتن برنامه‌های آموزشی و تفریحی هدفمند 
و مشخص، گزینه‌های بیشــتری درباره اینکه 
چگونه می‌توانند یک زندگی مطلوب و شاد در ایام 
سالمندی و بازنشستگی داشته باشند تا سرانجام 
بتوانند فرصت‌های جدید بــرای زندگی بهتر را 

کسب  کنند. 

بازنشستگی؛ دوران نیروهای خاتمه‌یافته و بی‌آینده نیست

سرانه مطالعه که دائما می‌بینیم به آن اشاره می‌شود یکی از ابزارهای کمی و نه چندان 
قابل اعتماد چه برای بررسی  مطالعه »خام« افراد، یعنی بدون در نظر گرفتن محتوای مطالبی 
که می‌خوانند و چه به‌خصوص برای  سنجش و ارزیابی کیفیت مطالعه آن‌ها است. بنابراین 

این‌که مثلا گفته می‌شود »ما ایرانی‌ها سه دقیقه در روز مطالعه می‌کنیم« یا »در فلان کشور 
توسعه یافته یک ساعت در روز مطالعه می‌شود« هم از لحاظ کمی،  مباحثه بی‌پایه‌ای است و 

هم به‌خصوص از لحاظ محتوایی

نباید از یاد برد که خواندن 
و نوشتن بیهوده و یا مطالعه 
و نوشتن مطالبی که ذهن 
را دچار تخریب کنند، بهتر 
از ننوشتن نیست. مطالعه 
و نوشتن در چنین مواردی 
مثل آن است که یک فرد که 
نیاز به تغذیه دارد به جای 
خوردن غذای مناسب ، 

غذای فاسد بخورد با تمام 
پی آمدهایش

بیش از ۱۰ میلیون نفر از 
جامعه ایران یا بی‌سواد 

هستند یا در حد ۱-۲ کلاس 
سواد دارند. درصد زیادی 
از جامعه ایران را با سوادها 
به‌خصوص در سنین جوانی 
تشکیل می‌دهند. اما این 
ملت پیشرو، هم‌چنان 
یک خصلت بد دارند: 

کتاب‌نخوانی


